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اجتماعی

کودک حق 
دارد در یک 

محیط سالم 
و آرام زندگی 
کند. درددل 

با کودک و 
کشیدن پای 

کودک به میان 
دعواهای 

زندگی، ذهن 
و رؤیای او 
را تخریب 

می کند. 
کودکی که در 

یک محیط 
ناشاد و 

پرُتنش زندگی 
می کند، دچار 

بیماری های 
روحی 

مختلفی 
می شود که 
اثر تخریبی 

آن بر روان 
او تا سال ها 

باقی می ماند 
و شاید هرگز 

نتواند این 
خاطرات تلخ 

را از ذهنش 
پاک کند

نگاهی به سندروم درددل کردن با کودکان و آسیب های جدی آن

به این شیشه ها سنگ نزنید

 

»پدرت اصلاً مرد زندگی نیســـت«، »مادرت 
اصـــلاً کدبانو نیســـت«، »من بـــه خاطر تو 
بـــا او زندگی می کنـــم و اگر تـــو نبودی یک 
لحظه هم در این زندگـــی نمی ماندم« و...
درددل کردن با کـــودک، روح و روان فرزند 
شـــما را تحت تأثیر قرار می دهد، به طوری 
که آثـــار این تخریـــب تا ســـال های طولانی 
روی او باقـــی می ماند. شـــاید از نظر شـــما 
بـــا یـــک درددل اتفـــاق خاصـــی نمی افتد 
و شـــاید اصـــلاً برایتـــان عجیـــب بـــه نظر 
برســـد که یـــک درددل ســـاده تـــا این حد 
مخـــرب باشـــد اما ایـــن موضـــوع واقعیت 
دارد و متأســـفانه ایـــن روزهـــا زیـــاد دیـــده 
می شـــود. اگـــر ازجملـــه والدینی هســـتید 
کـــه از کودک تـــان بـــرای تسویه حســـاب با 
دیگران بهره می بریـــد، باید بدانید درددل 
با کودک، باعث آســـیب زدن به جان و روح 
فرزند شـــما می شـــود؛ چطور و چگونه اش 

را در ادامـــه می خوانید.

کودکان ابزار دعواهای ما نیستند
دکتر حمیلا بخشـــی، روانشـــناس کودک 
به »ایـــران« می گویـــد: »ســـندروم درددل 
کـــردن پدر و مـــادر با بچه ها نـــام جدیدی 
اســـت که من برای این موضوع اختصاص 
داده ام و متأســـفانه در میـــان بســـیاری از 
مراجعه کنندگان این موضـــوع را می بینم. 
بچه هـــای ما افراد مناســـبی بـــرای درددل 
کـــردن نیســـتند. ولـــی ایـــن روزهـــا زیـــاد 
می بینـــم کـــه اولیـــا به خصـــوص مـــادران 
بســـیار با بچه ها درددل می کننـــد. باید در 
نظر داشـــته باشـــید که بچه ها دوستان ما 
نیستند. متأسفانه بسیاری از والدین تصور 
می کنند که بچه ها دوســـتان ما هســـتند، 
در حالـــی کـــه مـــا بایـــد دوســـت بچه ها و 

شـــنونده مشـــکلات آنها باشیم.
از عمده تریـــن دلایـــل درددل بـــا کـــودک، 

یارکشـــی کردن و اســـتفاده از کودک برای 
مقصـــر قلمداد کردن طرف مقابل اســـت. 
زمانی که با همســـرمان یا هـــر فرد دیگری 
دچار اختلاف می شـــویم، دوســـت داریم 
برنـــده باشـــیم و بحث را به نفـــع خودمان 
تمـــام کنیم. بـــه همیـــن دلیل اســـت که 
بســـیاری از والدین از کودک خود به عنوان 
ابزاری برای بهره کشـــی اســـتفاده می کنند 
ذهـــن  در  لااقـــل  می دهنـــد  ترجیـــح  و 
کـــودک هم که شـــده، برنده ایـــن مجادله 
باشـــند. آنان کودک را با مشـــکلات زندگی 
آشـــنا می کنند. بـــرای مثـــال مـــادر او را با 
مشـــکلاتی که از طرف پدر ایجاد می شود، 
آشـــنا می کنـــد ازجملـــه مســـائل مالـــی یا 
بی توجهـــی. مـــادران تصـــور می کنند که 
بچه ها بزرگ شـــده اند و باید در زمینه های 
مختلف اطلاعاتی داشته باشند، در حالی 

کـــه کاری از دســـت بچه بـــر نمی آید.«

آسیب های پنهان سندروم درددل 
با کودکان

 اگـــر هر کـــدام از ما خســـته از فشـــارهای 
روانـــی نشســـتیم و بـــا کودکمـــان درددل 
کردیـــم و از زمیـــن و زمان بـــد گفتیم، چه 
اتفاقـــی می افتـــد؟ این روانشـــناس کودک 
می گویـــد: »بـــا این کار آســـیب زیـــادی به 
بچه زده ایم چـــون بچه ها هنوز شـــناخت 
عاطفـــی کاملـــی بـــه دســـت نیاورده انـــد و 
آمادگـــی لازم را بـــرای درددل کردن ندارند. 
بنابراین هنوز نمی توانند شنونده دردهای 
ما باشـــند چون به بلـــوغ عاطفی و عقلانی 
نرســـیده اند. وقتی در معرض قضاوت های 
ما درباره پـــدر، مادربزرگ، عمه و خاله قرار 
می گیرنـــد، آنها هـــم قضـــاوت می کنند و 
قضـــاوت آنها آســـیب می بیند چـــون هنوز 
قوه تشـــخیص ندارند و نمی توانند درست 
و غلـــط را تشـــخیص دهنـــد. بنابرایـــن به 
هیچ عنوان نباید بـــا بچه ها درددل کنیم. 
بـــا درددل کـــردن احساســـات غمگیـــن و 
انرژی هـــای منفـــی خودمان را بـــه کودکان 
منتقـــل می کنیـــم. درددل کـــردن یـــک 
نوع سوءاســـتفاده و یک نـــوع آزار هیجانی 
کودک اســـت. کـــودکان در ســـنین زیر 12 
ســـال آمادگـــی لازم بـــرای درک اینکـــه مـــا 

چـــه مشـــکلاتی داریـــم را ندارنـــد و چیزی 
از مشـــکلات مـــا نمی فهمنـــد. درک آنها با 
درک ما بســـیار متفاوت است. اینکه پدر با 
مادر این رفتار را کرد یـــا عمه اینطور گفت 
را متوجه نمی شـــوند. ما کودکی را داشتیم 
که وقتی نقاشـــی می کشـــید، یک خانم را 
کلاً تیـــره می کشـــید و می گفـــت، این عمه 
اســـت، عمه مامان را خیلـــی اذیت کرده! 
این مـــوارد نتیجه درددل کردن نادرســـت 
یک مادر اســـت. بـــا این کار بچه هـــا را زود 
بـــزرگ و از دنیـــای کودکـــی دور می کنیم. 
در واقـــع نادانســـته آنهـــا را بـــه یـــک بلوغ 
زودرس می رســـانیم و آنها را در یک شرایط 
تصمیم گیـــری قـــرار می دهیـــم و از نظـــر 
هیجانی مســـئولیت یـــک تصمیم گیری را 
به کـــودک می ســـپاریم. همه ایـــن موارد، 
چون کـــودک درکی از مشـــکل نـــدارد، جز 
آســـیب زدن به روان او نتیجه دیگری ندارد 
و فقط دلش بـــرای والدینش می ســـوزد و 
چـــون کاری از دســـت او برنمی آیـــد، تصور 
می کند والدیـــن او افراد ضعیفی هســـتند 
کـــه به او پنـــاه برده اند. او فکـــر می کند اگر 
همراهی نکند و شـــنونده خوبی نباشد، در 
مقابل پدر و مادرش انســـان خوبی نیست 
و دچار احســـاس گناه می کند. در واقع با 
این کار ما احســـاس گناه را بـــه فرزندمان 
منتقل می کنیم. حتی متأســـفانه دیده ام 
کـــه برخی والدیـــن دربـــاره مســـائل کاری 
و ارتبـــاط خـــود با رئیـــس و همکارانشـــان 
بـــا کـــودک درددل می کننـــد! ایـــن کار چه 
لزومـــی دارد؟ اینکه در محیط کار با شـــما 
چـــه رفتاری می شـــود، بـــه کودکتـــان چه 
ارتباطـــی دارد و اصـــلاً چـــه کاری از دســـت 
یـــک کـــودک برمی آیـــد جـــز اینکه بـــا این 
کار از نـــگاه آن بچـــه دیگـــر مـــا یـــک والد 
قـــوی و مقتدر نیســـتیم. بنابراین او دنبال 
مهـــره ای می گـــردد کـــه قـــوی باشـــد و از 
مادر یـــا پدرش حمایت کنـــد. حتی گاهی 
برخـــی از خانواده ها از رفتـــار معلم یا کادر 
آموزشی مدرســـه با کودکشـــان صحبت و 
انتقاد می کننـــد که آن هـــم همانند موارد 
گفته شـــده، آســـیب های جبران ناپذیـــر 
تربیتـــی برای کـــودک بـــه همـــراه خواهد 

داشت.«

درددل با کودک ذهن و رؤیاهای او را 
تخریب می کند

در نظـــر داشـــته باشـــید کودک حـــق دارد 
در یـــک محیـــط ســـالم و آرام زندگی کند. 
درددل بـــا کـــودک و کشـــیدن پـــای کودک 
به میـــان دعواهای زندگی، ذهـــن و رؤیای 
او را تخریـــب می کنـــد. کودکی کـــه در یک 
محیـــط ناشـــاد و پرُتنش زندگـــی می کند، 
مختلفـــی  روحـــی  بیماری هـــای  دچـــار 
می شـــود که اثـــر تخریبی آن بـــر روان او تا 
ســـال ها باقی می ماند و شاید هرگز نتواند 
ایـــن خاطرات تلـــخ را از ذهنش پاک کند.
دکتر بخشـــی می گویـــد: پیـــش از درددل 
بـــا کـــودک، بـــه این موضـــوع توجـــه کنید 
کـــه کـــودک حـــق دارد در محیـــط عاطفی 
امن و آرام رشـــد و پرورش پیـــدا کند، پس 
بهتـــر اســـت مســـیر درســـت تری را بـــرای 
برنده شـــدن پیـــدا کنیم و مســـیر ذهن و 
روان کـــودک را بـــرای برنـــده نشـــان دادن 
خـــود رها کنیم. بـــرای درددل کردن درباره 
مشـــکلات زندگی باید ســـراغ یک مشاور یا 

روانشـــناس برویم.

انتقال تجربه به جای تعریف 
تجربیات و مشکلات 

در مواقعـــی کـــه می بینیـــم کـــودک تـــوان 
شکســـت را نـــدارد، می توانیـــم بـــه عنوان 
پدر و مـــادر دربـــاره خاطـــرات یـــا موانعی 
کـــه در زندگـــی پشت ســـر گذاشـــته ایم، 
بـــه صـــورت انتقـــال تجربیـــات بـــا بچه ها 
صحبـــت کنیـــم. بـــه این صـــورت کـــه به 
هـــر حال مـــا به عنـــوان والد طـــی مراحل 
رشـــدمان دچار شکســـت هایی شده ایم، 
می توانیـــم تجربیاتمـــان را از مســـائلی که 
پشت ســـر گذاشـــته  و حـــل کرده ایـــم، به 
بچه هـــا انتقال دهیم. با این شـــرایط دیگر 
درددل نمی کنیم بلکه فقط تجربیاتمان را 
منتقل می کنیـــم. می توانیم در تصمیمات 
خانوادگـــی بـــا آنها مشـــورت کنیـــم؛ مثلاً 
اینکه در جابه جایی خانه تـــو کدام اتاق را 
دوســـت داشـــتی و یا کدام اتاق را می توانی 
داشـــته باشـــی. درســـت اســـت که کودک 
عضـــوی از خانـــواده اســـت اما نبایـــد او را 
در مشـــکلات ســـهیم کـــرد. او عضـــوی از 

خانواده اســـت ولـــی بدگویـــی از یک والد 
و درددل بـــا او جـــز آســـیب زدن بـــه او کار 
دیگـــری نمی کنـــد، فقط هزینه ســـنگینی 
بر بچه هـــا تحمیل و آنهـــا را از نظر عاطفی 
شـــکننده می کند. شـــما به عنوان والدین 
موظفید کارهایی را بـــرای کودک و خانواده 
انجـــام دهیـــد و اگر بـــه خاطر ایـــن انجام 
وظیفـــه، مثـــلاً ادامـــه تحصیـــل ندادید یا 
مشـــکلی برایتان ایجاد شـــده، بـــه کودک 
هیـــچ ارتباطی ندارد و اینکـــه به فرزندمان 
بگوییـــم، تو به دنیا آمدی و من نتوانســـتم 
درس بخوانـــم یا من از زندگـــی ام زدم تا تو 
را بزرگ کنم، بســـیار اشـــتباه است. نباید 
بچه هـــا را با مســـائلی کـــه از درک آن عاجز 

هســـتند، آلوده کنیم. با ایـــن کار نگاه آنها 
را تغییـــر می دهیم. توجه داشـــته باشـــید 
هیـــچ گاه چند بـــت تربیتی را بـــرای کودک 
نشـــکنید، ازجمله بـــت والدیـــن و معلم. 
اگر بـــه ایـــن دو بـــت آســـیب بزنیـــم، کل 
داســـتان زندگـــی بچه ها را تحت الشـــعاع 

قـــرار داده ایم.
کودک، همه اطرافیانش را دوســـت دارد و 
وابســـتگان مانند پدر و مادر، خاله، دایی، 
عمه و عمو و ســـایرین، بخشـــی از ساختار 
شـــخصیت و هویت او محسوب می شوند. 
درددل با کودک و بدگویی کردن از کسانی 
که کودک آنها را دوســـت دارد، می تواند به 
بهای تخریب بخشی از شخصیت او منجر 

شـــود. اگرچه ممکن است ما با همسرمان 
یا بســـتگان همســـرمان اختلافاتی داشته 
باشـــیم و گاه این اختلافات شکل جدی تر 
و تنش آلودی بـــه خود بگیرد، اما نســـبت 
ایـــن افراد بـــا کودک مـــا متفاوت اســـت و 
آنها بخشـــی از هویت فرزند ما محســـوب 
می شـــوند. بنابرایـــن درگیر کـــردن کودک 
با مشـــکلات خانوادگی، به معنـــی مقابله 
با خـــود کـــودک اســـت. متأســـفانه برخی 
از والدیـــن آنهـــا را بـــه عنوان ســـنگ صبور 

می بیننـــد و او را بدهکار خـــود می کنند.
اگر تا امروز این رفتـــار را در قبال کودکتان 
داشـــته اید، فقط کافی اســـت تغییـــر رفتار 

ایجـــاد کنید و به آن رفتـــار ادامه ندهید.

سمیه افشین فر
خبرنگار

گزارش خبری

تکنیک های فرزندپروری را بیاموزید
دکتر بخشی می گوید: متأسفانه روح و روان کودکان و نوجوانان با مشاهده  شرایط آشفته 

خانواده، روابط ناپایدار والدین، بحث ها و زدوخوردهای والدین آزرده می شود، به طوری که 
در تمام مراحل زندگی خود بار این ناراحتی را به دوش می کشند. شنیدن خاطرات و درد و 

رنج های والدین برای کودک و نوجوان غیرقابل تحمل است و جز اضطراب برایشان نتیجه ای 
نخواهد داشت. در میان گذاشتن موضوعاتی با کودک نظیر اینکه من به خاطر تو با پدرت 
زندگی می کنم، من به خاطر تو در این زندگی مانده ام و آن را تحمل می کنم و... او را دچار 

آشفتگی و کابوس می کند چرا که ظرفیت پذیرش این موضوعات را ندارد. البته برخی از 
والدین، نگرانی کودک و نوجوان نسبت به پدر و مادر را نشان از علاقه او به والدین می دانند، 

در حالی که اگر کودک و یا نوجوان دائماً نگران والدین خود باشد، همواره این نگرانی را در 
تمام کارها و فعالیت هایش با خود خواهد داشت و به طور حتم دچار آسیب می شود چرا که همیشه با خود تکرار می کند باید 
مراقب والدین و شرایط موجود در خانه باشد. والدین باید نسبت به رفتارهایی از قبیل اندوه، گریه مداوم، ناامیدی، کاهش 

انگیزه انجام فعالیت ها، خستگی مداوم، انزوای اجتماعی، احساس گناه، صحبت کردن و تلاش کردن برای ترک خانه، افکار 
و رفتار دال بر خودکشی در کودک و نوجوان خود حساس باشند و تکنیک های فرزندپروری را بیاموزند و از آنها برای تربیت 

کودک خود بهره ببرند و در صورت بروز مشکلات رفتاری حتماً از مشاور و روانشناس کمک بگیرند.

هشدار


